
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :bozorghs@modares.ac.ir E-mail  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  
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  انصاري و گويش كهن هرات
  

  3محسن ابوالقاسمي، 2سعيد بزرگ بيگدلي، *1محبوبه شمشيرگرها

  
 ايران، تهران، تربيت مدرس دانشگاه، ي زبان و ادبيات فارسيدانشجوي دكتر .1

 ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشيار زبان و ادبيات فارسي .2

  ايران، تهران، دانشگاه تهران، استاد زبان و ادبيات فارسي .3
 

  1/3/92: پذيرش                                                18/1/92: دريافت
  

  چكيده

دستورنويسان و  بيشتردستوري زبان فارسي است كه  باحث مهميكي از م» شخصي ضماير«
ضميرهاي . اند دهكرو تعاريفي كمابيش مشابه از آن ارائه  اند پرداخته ه آنشناسان در آثار خود ب زبان

اند؛ اما با توجه به  يكسان به كار رفته، مانده از آن جا متون به بيشترشخصي در زبان فارسي دري و 
هاي ها و حوزهها به دوره ق آنني در برخي متون كهن كه حاصل تعلاصات زباوجود برخي اختص
ها به  در آن يحدود ممكن است ضماير شخصي نيز تا، است زباني  هاي متفاوت جغرافيايي و گونه

ردهاي ها و كارب نشان دادن چگونگي صورت، هدف از اين نوشتار. باشد رفته شكلي متمايز به كار
و ميزان همگوني و ناهمگوني طبقات  ها آنيك از  منشأ هر، الصوفيه طبقاتدر  مختلف ضماير شخصي

به صورت مشترك با ديگر متون و در  بيشترضميرهاي شخصي در اين متن . استبا ديگر متون كهن 
از ضماير  يدر اين مقاله كاربرد خاص. اند هرفت به كار ها آنبرخي موارد به صورتي متفاوت با 

 ياد» شناسه شبه«عنوان  از آن به و داديمه قرار مورد توجرا و گويش كهن هرات طبقات  شخصي در
در گونة زباني هرات  شناسه ويژه ضماير شبه هب، رهاي شخصييضم كاربردهاي خاص بيشتر. يمكرد

دي و از لحاظ شيوة كاربر، اين نوشتار از نظر هدف. ر از فارسي ميانه است، متأثو متن طبقات
 -به روش توصيفي يه،الصوف طبقاتانش دقيق متن ست كه پس از خوا اي كتابخانه، عاتلاآوري اط  جمع

  . تحليلي انجام پذيرفته است
  

  .شناسه شبه، گونة هروي، ضمير شخصيگويش كهن هرات، ، دستور زبان فارسي :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
ي از نقش در فارس اين ضماير. است ها اي پركاربرد در همة زبانضمير شخصي كلمه

در متون  ،و كاربردي يكسان صورتفراواني و تقريباً با  به و بسزايي برخوردار است
هاي زباني  در برخي متون كهن كه به گونه يگاه شوند؛ اما ديده ميفارسي دري مانده از  باقي

كه  شود ديده مياي تفاوت در صورت و نوع كاربرد اين ضماير پاره، مختلف تعلق دارند
 در، از آن جمله لزوم بررسي اين مقولة دستوري و زباني. ررسي بيشتر استشايسته ب
مانده از حوزة جغرافيايي  يكي از متون كهن باقي انصاري طبقات كتاب. است انصاري طبقات
ا ي 1»گويش كهن هرات«به  ،بزرگانبرخي اساس نظر  است كه بردر قرن پنجم هجري هرات 

 :1380، ؛ حبيبي20 :1386، ؛ جامي90-89 :1361، قدسيم( نوشته شده استلهجة قديم هروي 
 :1388، بيدي باغ رضايي؛ 6 :1386، انصاري ؛68 :1374، هروي ؛ مايل224 :1387، رواقي؛ 4

175 Lazard, 1963: 110; Ivanow, 1923: 5- 80; (. كدست و همگون يزباني ، زبان فارسي
اي از اين زبان در پاره. رودار نميك خود به يك شكل واحد به يو در سراسر قلمرو نيست
- از واژه يبرخ است،آميخته  ها آن ي، گويشي و محلهاي گفتاريهاي جغرافيايي با گونه حوزه

. است ايجاد كردهي را خاص 2»گونة زباني«و  آوردهرا با خود  ها آنها و آواهاي  ساخت، ها
و  3الابرار ةعدالاسرار و  كشف ،الصوفيه طبقاتمتوني نظير . هرات است، ها يكي از اين حوزه

 و  هاي صرفي گاه در برخي ويژگي اند، نوشته شدهگويش كهن هرات كه به  4الانس نفحات
 طبقات. دنناهمگوني دار يفارس ديگر با متون كهن 8و معنايي 7آوايي، 6ياواژه، 5نحوي
از  ي مقولات زبانيدر برخ، ق به گويش كهن هراتعنوان يكي از متون مهم متعل به

موارد  هرچند. استشخصي  مقولة ضماير ها آنبرخوردار است كه يكي از ي اختصاصات
هاي كاربرد ديگري از شيوه، دارد در متون دورة اول فارسي وجود يمشترك فراوان

 اي شود مي يافت  كمتر، شود كه در متون ديگر ديده مي طبقاتضميرهاي شخصي در متن 
  . نداردوجود اصلاً 

 استفاده از شيوة گردآوري اطلاعاتبا  ايم و دادهبا هدف كاربردي انجام  اراين پژوهش 
به روش  را آمده دست محتواي به، الصوفيه طبقاتپس از خوانش دقيق متن  ،يا كتابخانه
؛ 96 -84 :1385، زاده اشرفي و حسيني مهدي: ك. ر( كرديمبررسي  9تحليلي - توصيفي

 
1   . old dialect of Heart 

2   . variety 
3   . Kashf-ol-asrar va Oddat-ol-abrr 

4   . Nafahat-ol-ons 

5   . grammatical 

6   . vocabular 

7  .  phonetic 

8   . semantic 
9   . descriptive-analy tical method 
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  .)70 - 58 :1389، نيا حافظ
  :اند از عبارت ي پژوهشسؤالات اصل

از نظر كاربرد ضماير شخصي با زبان  )گويش كهن هرات( الصوفيهطبقاتآيا زبان . 1
  تفاوت است؟م ديگر متون كهن

  ؟هستندبان فارسي معيار معاصر متفاوت ضماير شخصي با ز يكاربردهاكدام . 2
ي زباني ديگر ها در متون كهن و گونه الصوفيهطبقاتر شخصي يضماكاربردهاي كدام . 3

  ؟شوند ديده مي كمترشوند و يا  افت نميي
يا گويش  الصوفيه طبقاتشخصي در  توان منشأ كاربردهاي ويژة ضماير چگونه مي. 4

  ؟كردكهن هرات را بيان 
  :اند از عبارت ي پژوهشهافرضيه

 ها آنبا صورت و كاربرد  الصوفيه طبقاترت و كاربرد ضماير شخصي در صو معمولاً. 1
  . هايي وجود دارد در برخي موارد ناهمگونيتنها  و تون ديگر همسان استدر م
در مقايسه با  الصوفيهطبقاتها و كاربردهاي ضميرهاي شخصي در  برخي از صورت. 2

مفعولي و اضافي به   كاربرد پيوستن ضماير پيوستة ، متفاوت است؛ مانندفارسي امروز
  .حروف ربط و اضافه

دارد كه در  و گونة كهن هرات وجود الصوفيهطبقاتضمير در  از كاربرد ينوع خاص. 3
و شناسه به  يبه صورت فاعل، آن ضميرهاي شخصي ناپيوسته و پيوستة مفعولي و اضافي

  .روند كار مي
ر شخصي در گويش كهن هرات و يها و كابردهاي ويژة ضما صورتبيشتر . 4
  . مانده است جا از فارسي ميانه به، الصوفيه طبقات
  

  پژوهش ةپيشين. 2
پرويز . گرفته است موضوع اين مقاله در كتب متعدد مربوط به دستور زبان فارسي مورد توجه قرار

، )1388( بيدي باغ  ، حسن رضايي)1382(، خسرو فرشيدورد )1963( لازار ، ژيلبر)1382( خانلري  ناتل
 ،يان مباحث دستوري ديگردر م) 1367(و انوري  گيوي  ، احمدي) 1381و  1373( محسن ابوالقاسمي
را هاي زبان كهن هرات  ژگييو برخي از پژوهشگران و اند شخصي كهن نيز پرداخته به مقولة ضماير
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 ؛140 - 95 :1386انصاري، ؛ 260 - 242 :1387ي، رواق ؛690- 600 :1380حبيبي،( اند بررسي كرده

Lazard, 1963: 137- 400; & 382 &1-34;   - 338 Ivanow, 1923: .(طور  نون اين مقولة زباني بهتاك
  .طور عام در زبان كهن هرات مورد توجه قرار نگرفته است خاص در طبقات انصاري و به

  

  ضميرهاي شخصي. 3
ترين مباحث دستوري در زبان فارسي است كه تقريباً همة  يكي از مهم 10»ضمير«

يفي شبيه به هم از و تعار اند آن را بررسي كردهشناسان در آثار خود  دستورنويسان و زبان
ضمير ، 11يترين دستورهاي زبان فارس كي از كاملينگارندة  براي نمونه ؛اند دهداآن ارائه 

شود كه آن را مرجع مي يگريد جانشين اسم ،داند كه براي رفع تكرارشخصي را اسمي مي
   .)242 :1388، فرشيدورد( نامند ضمير مي

شخصي، اشاره، پرسشي، مبهم، تعجب و  مايرض :اند از عبارت انواع ضمير در زبان فارسي
ست كه جايگزين اسم ديگر ا اي كلمهاين ضمير . ها است آنترين  مهم12»ضمير شخصي«. مشترك

سوم شخص مفرد و جمع در و دوم  ،ضمير شخصي براي اول. قابل تصريف استو  شود مي
  : شوندم ميزير تقسي ةضماير شخصي به دو دست .)همان(فارسي شش صيغه جداگانه دارد 

  
  ضميرهاي شخصي ناپيوسته. 3  - 1

هاي  و نقش شوند ميجانشين آن ، براي پرهيز از تكرار اسم شخصي ناپيوسته ضميرهاي
: ند ازا روند در فارسي عبارت به كار مي اين ضماير كه مستقل. پذيرند دستوري اسم را مي

 شخصي ناپيوستهضماير يانه در فارسي م .)243 :همان(» ها آن / شانيا، شما، ما، او، تو، من«
 »ما« ،)ōy/awē( »او« ،)tō( »تو« ،)man :مستقيم غير؛ an/az :مستقيم(» من«: ند ازا عبارت

)amā/h( ،»شما« )ašmā/h(، »ايشان« )oysan( )؛ ابوالقاسمي158 :1388، بيدي باغ  رضايي ،
1381: 99(.  

در فارسي ميانه » وا«شخصي  صورت ديگر ضمير )awē(» وي«و  )oy(» اوي«: 1 توجه
در اين » وي«كاربرد . وجود دارندنيز  الصوفيه طبقاتكه در ) 100 :1381، ابوالقاسمي(هستند 

  .ستا» او«از  ترمتن تحت تأثير فارسي ميانه بيش

 
10   . pronoun 

11 تنها از كتاب .   نظرات، در اين مقاله  تعاريف ارائه شده دراين خصوص، جهت پرهيز از اطالة كلام و پراكندگي  ست دستور مفصل امروزبه دليل تعدد  .فرشيدورد استفاده شده ا  
12 .personal pronoun   
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 :همان(آمديد  كرد قعقعه از استخوان صدر اوي بيرون مي بايزيد در مسجد نماز مي -
205.(  
  ).512 :همان( روزي خواجه سهل وي را ديد -

، به استقرار گرفته » را«هرگاه قبل از » وي«در طبقات نيز مانند فارسي ميانه،  :2 توجه
  . است نوشته شده» ورا«صورت 
  .)210: همان( االله تعالي ورا فرا نمود كه مرا چنين وايد نمود -

 براي غير(» آن«، گاه به جاي ضمير موصول »او«ضمير  الصوفيه طبقاتدر  :3 توجه
  .به كار رفته است) انسان
تصوف  ؛او كه گويد كه نزديكم او دور است و او كه دور است در هستي او نيست است -

  .)414: همان( اين است
مخفف (» ز«زباني اين كتاب و لهجة هروي، صورت خاص كاربرد  هاي ويژگياز  :4 توجه

، »فا«، »با«روف اضافه ست كه پيش از آن يكي از حا در مواقعي» او«قبل از ضمير )  »از«
، »بازو«كلماتي نظير . شودحذف مي» او«از ابتداي » الف«در اين حالت . باشد...  و» فرا«
يكي از را توان آن  تا حدي كه مي شود؛ بسيار ديده ميدر اين متن ...  و» فرازو«، »فازو«

  .به شمار آوردهاي سبكي اين متن  ويژگي
 .)144: همان( هر دل فازوستمرد فردا بازوست كه امروز به م -
  .)218: همان( گفت اي كاشكي تو بازو خالي داني شد -
: همان( گريزد و بازو صد هزار ناز و مراد مي! هزار نياز طلبد و بازو صد مريد مي -
157(.  

شود كه هرچند تاكنون يديده م» اي« ةاز كلم يكاربرد خاص الصوفيه طبقاتدر  :5 توجه
با توجه به معناي آن در جملات و تكرار در چند  است،آن ذكر نشده  ةتوضيح كاملي دربار
 اين كلمه كه از اواخر قرن ششم. است» او«د صورتي از ضمير شخصي رسجمله، به نظر مي

و در » اين« ةبه معني صفت اشار -aitiدر پارسي باستان ، كاربرد نداشته استهجري 
ر آمده است كه مكر eو  -etدو صورت در پهلوي . دارد وجود -aetaاوستايي به صورت 
 /2 :1382، ناتل خانلري( رود به كار مي» يعني«اهي به جاي اشاره و گ ةگاهي به مفهوم كلم

 و آن را دربارة اين ضمير بيان كرده مولايياحتمالي كه  نيز غير از اين اشارة كوتاه و .)323
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منابع در  باره اين كلمهح ديگري درتوضي ،)662: 1386، انصاري( دانسته» او«مترادف احتمالاً 
 . افت نشدي

ه به معناي اين رفته است كه با توج به كار الصوفيه طبقاتدر  باراين كلمه چندين  
  : به شمار آورديكي از ضماير شخصي را توان آن  مي، جملات
كه امروز به او مشغول، اي فردا درو مشغول و هر كه امروز ازو مشغول، اي فردا  هر -
  .)228: همان( مشغول ازو
  .)491: همان( كسي وردي دارد يا كاري از بهر االله را اي بگدارد -
  .)430: همان( هركه به فضيحت درآيد، اي قوي شود -
  .)432: همان( يد، اي هرگز بازنگرددآآنكه از وجود  -
  .)520: همان( بنگر كه خود اي گويد -
  

  ضميرهاي شخصي پيوسته .3- 2
  مفعولي و اضافي ةيوستضميرهاي پ. 3- 1-2

–فارسي ميانه (» مان«، »شَ-«، »تَ-«، »مَ-«: ند ازا عبارتمفعولي و اضافي  ةضميرهاي پيوست

mān( ،»تان «) فارسي ميانه–tān( ،»شان «) فارسي ميانه–šān) (اين . )100 :1381، ابوالقاسمي
ر به فعل يا معين و اگهستند » اليه مضاف« ،معمولاً اگر به اسم يا صفت افزوده شوند ضماير
  . »رايي مفعول« ،ل آن بپيوندنديا مكم

اما در  ؛پيوندند، متمم فعل و فعل كمكي ميضمير، فعل، اسم، اين ضماير معمولاً به صفت
در ، زيرضماير در دو حالت ، در اين كاربرد. اندپيوسته »حروف«به بسيار  الصوفيه طبقات

در معناي مفعولي به كار  بيشتررت مفرد و تركيب با حروف اضافه و ربط و يا به صو
  : اند رفته
  

د؛ با اين تفاوت نپيوند مي »كه«و » تا«، )ف اگرمخف(» اَر«اه به حروف ربطي نظير گ. 2-3- 1-1
  :كندتغيير مي» شَ-«و » تَ-«، »مَ-«ت قبل از اين ضماير در كه مصو
وار قصد تو كنم بر من  ،ي، و ارت نشناسم، ام ويران كنيالهي ارت بشناسم حيران كن -

  .)236: همان( ، وار بازگردم ام بيقرار كنييتاوان كن
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  .)159: همان( الاسلام گفت او را به طلب نياوند، اما طالب ياود، تاش نياود طلب نكند شيخ -
عارف . هركس حجاب دارد، تاش نشناسد. اند و حق حجاب عارف مريدان حجاب خويش -

 .)209: مانه( حجاب او دارد تاش نبينند
ارش دوست يافت، اش نور يافت ور . جويد طوبي او را كه دوستان او مي: سهل گويد -

 .)226: همان( طلب بميرد اش شفيع يافت
  .)276: همان( تا آنگاه حيات شود و آن خود نه به تست، كش به تو عنايت بود و ترا درپذيرد - 
 

  : روند رايي به كار مي گاه به صورت مستقل با همان معناي مفعول. 2-3- 2-1
بيافريدي به بر وجود خويش، مان هدي دادي به فضل خويش، اكنون خداوندا اول مان  -
  .)384: 1386انصاري، ( خواني به بهشت خويش، مان برگ نيست مي

  .)530: همان( ام تاسا بگرفت مرا پيش خود بر سه روز بزيست -
ين كتاب ا كه در» كه او« و » كه تو« ، »كه من«مخفف  »كش«و » كت«، »كم« :1 توجه
در معني ربط » كه« اگرتنها . نظايري در متون نظم و نثر ديگر دارد، به كار رفته استفراوان 

صل مت به صورتپيوندد و  مي ها آنو به  آيد ميبر سر ضميرهاي مفعولي ، و موصول باشد
  .شودبه ضمير نوشته مي

  .)183 :همان( اما او سزاي آنست كش پرستند -
اند؛ به صورت فاعلي به كار رفته گاهيدر اين متن، » شَ- « و »تَ- «، »مَ- «ضماير  :2 توجه

به صورت  الصوفيه طبقاتكاربرد معمول و شايع اين ضماير در زبان فارسي و  كه حالي در
  :مفعولي است

  .)435: همان( ار پاي داريد به خراسان شيد به زيارت كسي كش ما دوست -
  .)448: همان( ه او هيچ حاجت نبوداو كش ب -

پيوندد كه اصطلاحاً به آن  گاه به فعل لازم مي» ش« در برخي متون كهن ضمير :3 توجه
  . شود ديده نمي الصوفيه طبقاتدر » ش«اما اثري از اين  گوييم؛ ميفاعلي » ش«

  
  فاعلي ةپيوست ضميرهاي. 3- 2-2

) صيغه(و شخص يا ساخت  آيند ميل هاي فعهمراه ريشه و مادهفاعلي  ةضميرهاي پيوست
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به » شناسه«و  آيند ميهمراه فعل  ،اين ضماير كاربرد مستقل ندارند. كنندفعل را مشخص مي
  :روند شمار مي

، »يم«، »دَ-«، »ي«، »مَ-« وهاي فاعلي فعل مضارع  شناسه »نَد-« و »يد«، »يم«، »ي«، »مَ-«
  .دهستن هاي فاعلي فعل ماضي شناسه» نَد- « و »يد«

  .كار رفته استبه » يت«صورت ، »يد«در طبقات گاه به جاي  :توجه
تبدل » ايت«اخير فعل مخاطب را مانند پهلوي به » ايد«كي از خصايص دري آن است كه ي

به جاي » گيريت«و » كنيت«مانند . ناميده است» افعال خراساني«اين را مرحوم بهار . كردند مي
اين نوع افعال از زند و پهلوي به دري . ي افعال پهلوي استاز بقايا» يت«. »گيريد«و » كنيد«

هاي ايراني  در غالب لهجه. جاي مانده انتقال يافته و در لهجه خراساني تا اوايل حملة مغول ب
قديم  ةطبري، مقدم تاريخ طبري، تفسير ةهايي مانند ترجم در كتاب. نيز چنين افعالي بوده است

  .)646 :1380حبيبي، (شود  ورت ديده ميشهنامه و قابوسنامه نيز اين ص
  .)243: 1386انصاري، ( فراگيريت -
  

  شناسه  ضماير شبه. 3- 3-2

آن را از  يمتواندارد كه مي وجود الصوفيه طبقاتاز كاربرد ضمير در  ينوع خاص
در اين كاربرد ضميرهاي شخصي . بدانيمفرد گونة كهن هرات  هاختصاصات زباني منحصرب

، تان، مان، ـشَ، تَ-، مَ- (وستة مفعولي و اضافي يو پ) ايشان، شما، ما، او، تو، من(ناپيوسته 
  .شوند فعل واقع مي ةبه صورت فاعلي و شناس) شان

ان فارسي صرف فعل ماضي در زب ، متأثر از ويژگي خاصكاربرد ضماير بدين صورت
تعبير  13كنُاييا ي وارگتَي ساخت ويژة فعل ماضي در فارسي ميانه به از اين ساخت. ميانه است
  :شده است
در  ارگَتيوترين ويژگي صرف فعل در زبان فارسي ميانه، مانند پارتي، وجود ساخت  مهم
فعل كمكي با مفعول مستقيم كه در  گونه افعال، در اين. است يهاي ماضي افعال متعد زمان

  . كند؛ نه با عامل كه فاعل منطقي است واقع فاعل دستوري است، مطابقت مي
توسط تو مردان : در اصل(تو مردان را ديدي « tō mardān dīd hēnd: مثال براي ماضي مطلق

توسط من تو ديده : در اصل(ام  من تو را ديده« u-m tō dīd ĕstē(h): ماضي نقلي» )ديده شدند

 
13   . ergative 
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توسط من او ديده : در اصل( من او را ديده بودم«  u-m ōy dīd ĕstād: ماضي بعيد» )اي شده
اگر توسط من : در اصل(كردم  نمي... اگر من « im…nē kard hē :ماضي شرطي» )شده بود

  .)159 :1388، بيدي رضايي باغ(» )شد كرده نمي...
ي به افعال متعد الصوفيه طبقاتدر ، كاربرد افعال ماضي با اين ويژگي گفت، يمچنانكه خواه
  .اندچنين صرف شدهشود؛ بلكه گاه افعال لازم نيز خلاصه نمي

ريشة ماضي به ياري ، در گويش كهن هرات نيز در ادامة اين كاربرد فارسي ميانه
ديگر  سخنبه  ؛رفتمي اشخاص يكسان به كار همةبراي  ،آمدآن مي ضميرهايي كه پيش از

و تشخيص آن به كمك است صيغة فعل ماضي براي همه اشخاص در اين گويش يكسان 
 - 100 :1354 ،رضايي( آيدو پيش از آن مي د كه در جملهگيرصورت مي يفاعل يا ضمير

» شناسه شبه«ضماير  ،ضمير شخصي هستند در ظاهر كه از اين نظر ما اين ضماير را .)110
  :، دو نوع هستندندوش ماضي ظاهر مي ةضميرهايي كه پيش از ماد. ايميدهنام

  
  فاعلي ةناپيوست ةشناس ضماير شبه. 2-3- 1-3

. شونداستمراري و بعيد ديده مي، ر در افعال ماضي سادهدر طبقات انصاري گاه اين ضماي
از  يمتوان زمان مي كه هم كنيمبايد توجه ، شخصي ناپيوستة فاعلي هستند رهايهرچند اين ضم
توضيح هايي  ذكر مثال را بادر زير اين كاربرد . نيمك شناسه نيز قلمدادها را  آنلحاظ معنا 

  :دهيم مي
 او ،خورد تو ،من خورد«ر صرف افعال ماضي به صورت اين ضماير گاه د :ماضي ساده

   .دارند وجود» خوردايشان  و خورد شما ،خورد ما ،خورد
  .)344: 1386انصاري، ( جنيد گويد ار نه كسايي ايد من در عراق نبيد -

داشت و ويژة  اين نوع ساختمان و صرف فعل ماضي ساده در فارسي ميانه وجود
 به ؛اختمان و صرف آن تعميم يافته استس، اً در گويش هراتكه ظاهر بود يهاي متعد فعل
  . ين صورت ساخته شده استه الازم بفعل و هم  يكه هم فعل متعد  يطور 

فعل ماضي استمراري به سه صورت ساخته و ، در گويش كهن هرات: ماضي استمراري
  :شد صرف مي

وم شخص كه در سد بوصورتي از فعل  :پيش از ستاك ماضي مطلق» مي«با افزودن . 1
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به ياري  ،د و جمعد و صرف آن براي تمام اشخاص و مفرشمفرد ماضي ساده ظاهر مي
او  ،پرسيد ميتو  ،پرسيد ميمن «. آمدلي بود كه پيش از آن ميفاع ةضميرهاي ناپيوست

گونه  ي از صرف اينياه نمونه »پرسيد ميايشان  و پرسيد ميشما  ،پرسيد ميما  ،پرسيد مي
  .هستندتمراري افعال اس
: همان( خواندمي و ورد بسيار ميشد در راه چند آيت قرآن بر اما من هرگه به عمره مي -
527(.  
براي تمام  اين نوع فعل :در پايان ستاك ماضي» يذ /يد /ي«در آغاز و » مي«با افزودن . 2

  .شد ميصرف ند، آمد يوستة فاعلي كه پيش از آن مياشخاص به ياري ضماير ناپ
  .)373: همان( خواهم كه سه پير را زيارت كنم گفتي فرا شيخ عمو كي مي همواره ميمن  -
آمدي از نزديك وي به خانگاه عمو و من احوال و سخن وي  لكن پيوسته كس مي -
  .)همان( پرسيديد مي

در افعال التزامي، شرطي، استفهامي، تمنايي،  ويژه هب ي،اين نوع ساخت و صرف ماضي استمرار
 در روزگار خواجه در خراسان رواج داشت و به گويش هرات اختصاص ندارد ،...ب و بيان خوا

  .)200 :1380گيوي،  احمدي ؛244 :1381، يابوالقاسم ؛235 /2 :1382خانلري،  ناتل(
از اين صورت گويشي ماضي بعيد در طبقات چند نمونه بيشتر باقي نمانده : ماضي بعيد

اشخاص و به  همةد كه صيغة فعل براي ندهان ميهاي اندك نش ولي همين نمونهاست؛ 
ميرهاي ناپيوسته كمك در صرف اين نوع ماضي از ض. صورت سوم شخص مفرد بوده است

  . ساختمان و صرف آن نقشي نداشتندر د) ها شناسه(و ضميرهاي پيوسته  شد گرفته مي
  .)295 :1386انصاري، ( از بس پيران كه ديده بوديد و سخنان كه اشنيده بوديد -
 

  اضافي و مفعولي ةپيوست ةشناس ضماير شبه. 2-3- 2-3

، كرديماد يعنوان ضماير اضافي و مفعولي  به ها آناز  اين ضماير يهرچند به دليل شكل ظاهر
  . گاه نقش فاعلي و شناسه دارند

آمده حبيبي در توضيحات طبقات  لحيعبدا ة، در جملبه اين كاربرد خاص تنها اشاره
  : مثلاً ؛رفته است به كار» او را من«و » او را تو«به جاي » اوم«و » اوت«ت در طبقا«: است
  .)547: همان( بنقض العزايمفرانوري گفتند كه اوت به چه بشناخت؟ گفت  -
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حبيبي، (» .)همان( كه حق به چه بشناختي؟ گفت اوم به او بشناخت فرا جوانمردي گفتند -
1380: 673(.  

 ةبراي هم الصوفيه طبقاتگويش كهن هرات و در گاه صرف فعل ماضي ساده در 
، براي نمونه ؛دهندة شخص فعل هستند ، نشانو تنها ضماير پيوستهاست  اشخاص يكسان

 ،يافت تان ،مان يافت ،اش يافت ،ات يافت ،ام يافت«: شد ين صورت صرف ميه اب» يافتن«فعل 
  .»شان يافت

فعل  مختصه وجود داشت و در فارسي مياناين نوع ساختمان و صرف ماضي مطلق 
دهد كه اين  نشان مي، الصوفيه طبقاتبازمانده از اين افعال در  هاينمونه. بود يمتعد

زم و فعل لا بود يگويش كهن هرات نيز ويژة فعل متعدساختمان و صرف فعل ماضي در 
  .شدبدين صورت ساخته نمي

من ترا (وام چيزي داد خواهي بده و خواهي نگه دار هرگز فرا تو نخواهم گفت كه ت -
  ).231: همان) (چيزي دادم

 )او را به او شناختم(چه شناختي گفت اوم باو شناخت  فراجوانمردي گفتند كه حق را به -
  ).547: همان(

را گفتم االله با تو چه كرد گفت در من فتاد و مرا گفت از دنيا بيامدي ات مرا نشناخت  وي -
  ).478: همان( )تو مرا نشناختي(

 )چه شناختي؟او را تو به (چه شناخت؟ ه بوزرعه طبري شبلي را پرسيد كه اوت ب -
  ).547: همان(

  

  گيري هنتيج. 4
در فارسي نيز از نقش بسزايي  است و ها اي پركاربرد در همة زبانضمير شخصي كلمه. 1

ون فراواني و تقريباً به تعداد و كاربردي يكسان در مت ضماير شخصي به. برخوردار است
هرچند كاربرد ضماير در . وجود دارندمانده از پيشينة ادبي و تاريخي زبان فارسي دري  باقي
گاه بين اين متن كه به زبان و ، مانند متون ديگر دورة اول فارسي استبيشتر  الصوفيه طبقات

  . شود ديده ميهايي  ناهمگونيديگر،  گونة كهن هرات نوشته شده و متون
» ورا«به صورت » وي«شدن  ظاهر، تحت تأثير فارسي ميانه» او«از بيش » وي«كاربرد . 2
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ر پيوستة مفعولي و اضافي به حروف پيوستن ضماي، قرار گرفته باشد» را«هرگاه قبل از 
، پيوندندمتمم فعل و فعل كمكي مي، ضمير، فعل، اسم، كه اين ضماير معمولاً به صفت درحالي
كثرت كاربرد صورت مخفف ، به صورت فاعلي» ش َ-«، »ت َ- «، »م َ-«ضماير  اندك كاربرد

...  و »فرا«، »فا«، »با« ةي كه پيش از آن يكي از حروف اضافدر مواقع» او«قبل از ضمير » از«
شخصي در طبقات  هايي از كاربرد ضماير نمونه) »فرازو« و »فازو«، »بازو«به صورت (باشد 
  . شوند كه امروزه و در فارسي معيار استفاده نمي هستند
را از جمله  آن يمتواندارد كه مي از كاربرد ضمير در طبقات وجود نوع خاصي. 3

ضميرهاي شخصي ناپيوسته و ، در اين كاربرد. بدانيمكهن هرات  اختصاصات زباني گونة
حاضر از اين  شوند كه در نوشتارپيوسته همواره به صورت فاعلي و شناسة فعل واقع مي

 ةصيغة فعل ماضي براي هم. كرديمياد » شناسه ضماير شبه«عنوان  ه، بضماير در اين كاربرد
گيرد صورت مي يو تشخيص آن به كمك فاعل يا ضميراست اشخاص در اين گويش يكسان 
 ،نكه ضمير شخصي هستنداي از اين نظر ما اين ضماير را با. آيدكه در جمله و پيش از آن مي

، از فارسي ميانه ويژگي در گويش كهن هرات هرچند اين. ايمناميده» شناسه شبه«ضماير 
ي دربارة افعال متعد اين حالتبا اينكه شده و  ايجادي كم در كاربرد آن تغيير، ر استمتأث

 .رود به كار ميافعال لازم نيز  مورد گاه در الصوفيه طبقاتدر  است،فارسي ميانه روي داده 
گويش  ،طور كلي و به الصوفيه قاتطبه زبان هاي درخور توج از نكات و ويژگي، اين مطلب

  .است  كهن هرات است كه تاكنون در متون ديگر دورة اول فارسي ديده نشده
» او«در معناي ضمير شخصي » اي«از كلمة  ي، كاربرد خاصشناسه علاوه بر ضمير شبه

در ) انسان براي غير(» آن«به جاي ضمير موصول ، »او«و گاه استفاده از ضمير 
  . ه استدر متن ديگري يافت نشد شود كه ديده مي الصوفيه طبقات
، الصوفيه طبقاتشخصي و كاربردهاي نادر آن در زبان  ضمير هاي خاص صورت. 4

  .  از فارسي ميانه متأثر است بيشتر ،»او«در معناي » اي«شناسه و  نظير كاربرد ضمير شبه
  

  

  ها نوشت پي. 5
1. old dialect of Heart 

2. variety 
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3. Kashf-ol-asrar va Oddat-ol-abrr 

4. Nafahat-ol-ons 

5. grammatical 

6. vocabular 

7. phonetic 

8. semantic 

9. descriptive-analytical method 

10. pronoun 

، جهت پرهيز از اطالة كلام و پراكندگي نظـرات، در ايـن   بارهشده دراين  به دليل تعدد تعاريف ارائه.  .11
 .ه شده استفرشيدورد استفاد دستور مفصل امروزمقاله تنها از كتاب 

1 .personal pronoun   
1   . ergative 

12. personal pronoun  
13. ergative 

  

  منابع. 6
  .اسلامي ةبنياد انديش: تهران .تاريخ مختصر زبان فارسي ).1373( ابوالقاسمي، محسن •
  .سمت: تهران .دستور تاريخي زبان فارسي ).1381..............................  (  •
  . قطره :تهران .دستور تاريخي فعل ).1380( احمدي گيوي، حسن •
انتشارات : تهران .دستور زبان فارسي ).1367( انوري و حسن گيوي، حسن  احمدي •

 . دانش  گنجينة ؛فاطمي] دكتر[
 .مولايي سرور تصحيح و مقدمه محمد .الصوفيه طبقات ).1386( محمد  بن ، عبدااللهيانصار •

  .طوس: تهران
با تصحيح و حواشي و تعليقات و فهارس و  .الصوفيهطبقات ).1380....  (..........................  •

. 2چ  .اهتمام و كوشش حسين آهيه ب .حبيبي قندهاري  فرهنگ و قواعد دستوري عبدالحي
 .فروغي]: تهران[

تصحيح  .انصاري عبداالله مجموعه رسائل فارسي خواجه ).1377............................ ( •
  .طوس: تهران .2چ  .ييمولا محمد سرور

مقدمه و تصحيح  .القدس الانس من حضراتنفحات ).1386( جامي، نورالدين عبدالرحمان •
  .سخن: تهران .5چ  .و تعليقات محمود عابدي

  .سمت: تهران .اي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه .)1389(نيا، محمدرضا  حافظ •
 ةضي در گويش كهن هرات و مقايسساختمان و صرف فعل ما« ).1354( رضايي، جمال  •
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ادبيات و علوم  ةدانشكد ةمجل .»آن با صرف فعل ماضي در گويش كنوني بيرجند
  .100-115صص .90ش  .دانشگاه تهران انساني

المعارف  ةدايرمركز : تهران .2چ  .هاي ايراني تاريخ زبان ).1388( بيدي، حسن رضايي باغ  •
 .بزرگ اسلامي

نخستين مجموعه سخنراني مشترك  .»شناسي زبان فارسينهگو« ).1387( رواقي، علي  •
به كوشش  .زيرنظر حسن حبيبي .شناسي ن فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد ايرا

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران .حسن قريبي
ه از مقدم ةترجم .حافظ محمودخان شيراني ةمقدم .تفسير قرآن پاك ).1383..................... ( •

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمت؛ س: تهران .عارف نوشاهي
: تهران .شناسي جديد زبان ةپاي دستور مفصل امروز بر ).1382( فرشيدورد، خسرو •

  .سخن
: تهران .به كوشش علي رواقي ).1364. (ترين برگردان قرآن به فارسيكهن: قرآن قدس •

 .فرهنگي شهيد رواقي ةسسؤم
ب؛ كتا شهر: تهران .مهستي بحريني ةترجم .گيري زبان فارسيشكل ).1384( لبرلازار، ژي •

 .هرمس
 ةنام .»هاي فارسي خراسانيساز در گونه آواپسوندي نام« ).1374( هروي، نجيب مايل •

 .73 -68 صص .2و  1ج  .فرهنگستان
چاپ  :تهران .علينقي منزوي ةترجم .التقاسيم احسن ).1361( احمد  المقدسي، محمدبن •

  .نكاويا
 .روش تحقيق در علوم انساني .)1385(مهدي حسيني  زاده اشرفي، علي و سيد مهدي •

  .يكان :تهران
  .فرهنگ نشرنو :تهران .تاريخ زبان فارسي .)1382( خانلري، پرويز ناتل. 20 •

• Lazard, G. (1963) La Langue Des Plus Anciens Monuments De La Prose 

Persane. Paris: Librarie C. Klinckcieck. 
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